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  سرد  یدر سكوت غروب

  باغ  یبا آفتاب زرد و دل مرده 
  خلوت آرده ام 

  در نجابت پرشكوه آسمان 
  آنند  یپرستو ها فكر م

  ن است يآنند بال شان همه زم یفكر م
  

  ات ير حبر بستها برگ 
  زش رنگند يتخت پوش از آم

  آبود باد  یلبها یرو
  ده استيآواز آلاغ ها ماس

  ن غروب غمناكيدر خلوت ا
  د يام یازگل ها یخال یجنگل

  در انتظار وصال 
  ز پژمرده و زمستان افسرده را يپائ

   یدلتنگ یشاخ و برگ ها یلابه لا
  نگرد  یرت ميبا هزاران حسرت و ح

  و
  در عالم خيال 

  مست از عطر بهاران آرزو 
  . خورشيد وصل را تصوير می آند


